
صفحه  ۳ صفحه ۳

گروه سیاســت: با گذشــت چند هفته از اعتراضات به 
گرانــی بنزین در آبان ماه، همچنان خبری از آمار دقیق 
بازداشــتی ها و کشته شدگان منتشر نشــده است، این 
درحالی اســت که رئیس قوه قضائیه بارها خواســتار 

تعیین تکلیف بازداشتی ها شده بود...

گروه سیاست: ســخنگوی دولت در نشست خبری این 
هفته خود به موضوع مــورد توجه این روزهای مردم 
یعنی اینترنت پرداخت. علی ربیعی به جلسه شورای 
عالی فضای مجازی اشاره کرد و گفت: «در این جلسه 

در رابطه با اینترنت و نگرانی های مربوط...

در این دوران سخت به 
رحمانی فضلی و زنگنه نیاز داریم

دادستان ها وضعیت 
بازداشتی  های اخیر را روشن کنند 

ربیعی با اشاره به طرح استیضاح وزرا در مجلس:  رئیس قوه قضائیه:
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تغییر قانون اساسى

مطرودان کیش
گزارش میداني «شرق» از محله دیده نشده

«معضل» انتخابات
 براي اصلاح طلبان

انتخابــات در جهــان جدیــد 
و همه جــاي دیگر یــک «حق»، 
«فرصــت» و   ظرفیت اســت؛ اما 
در اینجا و براي بسیاري؛ ازجمله 
جریاني که خود را «اصلاح طلب» 

مي نامد، یک معضل اســت. چرا معضل؟  معضل 
چیست؟ معضل وقتي شکل مي گیرد که یک مسئله 
چنان پیچیده و ســخت شــود که تبدیل به مشکل 
شده و از دل این مشکل، مشکلاتي دیگر زایش کنند؛ 
به گونه اي کــه به راحتي نتوان از آن گذر کرد و نتوان 
براي حل آن به تنهایي پیشنهادي داد.انتخابات یک 
معضــل براي اصلاح طلبان اســت؛ چرا که  ایشــان 
وقتــي ناتواني خویــش در نقش آفریني حداقلي در 
فرایند برگزاري آن و از ســوي دیگر انتظارات واقعي 
و گاه غیر واقعــي برخي همراهان شــان را مي بینند، 
خود را در برابر پرســش هایي از ایــن قبیل می یابند: 
آیــا در انتخابات شــرکت کنیم یا خیــر؟ مصلحت 
اصلاح طلبــي در تکرار افزایش مشــارکت مردم با 
ابزاري مانند: انتخابات است یا نه؟ اگر انتخابات نه، 
جایگزین آن چیســت؟ آیا اصلاحــات را مي توان به 
معناي خروج از رفتارهاي مشروعیت بخش تعریف 
کرد؟ و... .به نظر مي رســد یکــي از علل و عواملي 
که ساحت  انتخابات را براي اصلاح طلبان تبدیل به 
یک معضل کرده، این است که بسیاري از ایشان تنها 
راه حضور و ارتباط با افکار عمومي را مشــارکت در 
انتخابات مي دانند - و به درستي هم مي گویند- چون 
فرصت   و ظرفیت و توانمندي دیگري براي ارتباط با 
شهروندان به جز انتخابات از منظر آنان وجود ندارد؛ 
بنابراین باید تن به این مقوله داد و از اینجاســت که 
این امر براي ایشان به جاي یک فرصت تبدیل به یک 
معضل مي شود.اصلاح طلبان نه ظرفیت هاي سنتي 
مانند مساجد و منابر و حسینیه ها و مداحي ها و... را 
در اختیار دارنــد و نه مي توانند راحت در روزنامه ها 
و مجلات و فضاهاي مجازي بــا یکدیگر و با عموم 

شهروندان گفت وگو کنند و سخن بگویند. 

در متن پیــش رو می خواهم رابطــه بین متافور و 
قدرت را در این بازی کلان توضیح دهم. 

متافور کلمه ای است یونانی که به  اموری شبیه به 
استعاره و تشبیه و تمثیل اطلاق می شود. در هر متافور 
یک منبــع (source) معنایی وجــود دارد که از میان 
عناصر موجود در آن گزینشی صورت می گیرد و برای 
مقصدی (target) خاص به کار برده می شــود؛ برای 
مثال در اســتعاره «وقت طلاست»، طلا منبع ماست 
که بخشی از ویژگی های آن را عاریه گرفته و به وقت، 
به عنوان مقصد، اطلاق کرده ایم. چنانکه پیداست در 
این اســتعاره هم طلا واجد ارزش اســت و هم وقت؛ 
بنابراین هم می تــوان طلا را ضایع کرد و هم می توان 
وقت را هدر داد و طبیعتا می توان هر دو را در مسیری 
مولد صرف کرد اما باید در ذهن داشــت که نمی توان 
ســایر خواص طلا مانند فرم گیری، ضربه پذیری و... را 

به وقت نسبت داد. 
در نمونــه ای دیگر می توان به این تشــبیه اشــاره 
کرد؛ «یعقوب لیث همچون شــیر اســت». این تشبیه 
آن گونه که بدوا به ذهن می رسد به شجاعت یعقوب 
راجع است، اما ندرتا درباره دیگر صفات مشترک شیر 
و انســان از جمله «بخر فم» نیز به کار گرفته می شود. 
ولی التفات داریم که اگر گفته شــد عارفی شــیر را به 
خدمت گرفت و مقداری هیزم هم بر پشتش گذاشت 
و نهایتا شیر به زبان عربی خداحافظی کرد و به صحرا 
برگشــت، به وادی خرافه وارد شــده ایم؛ زیرا دروغی 
گفته شــده اســت تا قدر عارف بالاتر رود و بر شــمار 
مریدانش افزوده شــود؛ به تعبیری «التشــبیه یقرب 
من بُعد و یبعد من ابعاد». بنابراین باید دقت داشــت، 
چنانچه در مواردی از بعدی خاص فراتر برویم آگاهی 
کاذب ایجاد کرده ایم کــه بنا به تذکر مارکس تجمیع 
آن به ایدئولوژی می انجامد و ایدئولوژی امری اســت 
در جهت توجیه قدرت. این رویه  قدرت ســتایی البته 
مسبوق به سابقه است؛ برای نمونه نظامی در ابیاتی 

از هفت پیکر می گوید:
همه عالم تن است و ایران دل/ نیست گوینده زین 
قیاس خجل/ چونکه ایران دل زمین باشــد/ دل ز تن 

به بود، یقین باشد
و ادامه می دهد:

هر ولایت که چون تو شــه دارد/ ایزد از هر بدش 
نگه دارد 

او بــا ابزار قیاس، ابتدا ایــران را قلب دنیا معرفی 
می کنــد تا تأکید کند بدون قلــب بقا و دوامی متصور 
نیست و سپس اعلام می کند شاه این کشور، قبله عالم 

است؛ یعنی مالک دنیاست!
حــال به ســراغ متافورهای قدرت مــی روم که از 

قدیم الایام و تدریجا پرونده شان گشوده شده است.
۱- متافور ارگانیک: شــماری از متفکران در پی آن 
بودند که جامعه و ساختار سیاسی آن را با استفاده از 
کارکردهای اجزای بدن انســان نمایش دهند. توکویل 
از جمله آنهاســت که اریستوکراســی را بــه بازوهای 
انسان، روحانیان را به قلب، بازرگانان و کشاورزان را به 

معده و حاکم را به سر تشبیه کرده است.

سرمقاله

علی شفیعی . پژوهشگر

ادامه در صفحه ۲

یادداشت

راز بقا در جاده ساوه

با یکي از تاکســي هاي اینترنتي تماس مي گیرم. 
جواني با پراید سفید به دنبالم مي آید، با سني حدود 
۲۵ تا ۳۰ سال. سر صحبت را با او باز مي کنم، متأهل 
اســت و همراه همســر و دخترش در جاده ســاوه 
زندگي مي کند. با غمي پیدا و نهان سخن مي گوید و 
در ادامه با ابراز نارضایتي کامل از زندگي اش به بیان 

خاطره اي مي پردازد.
او مي گویــد شــبي در تلویزیــون برنامــه راز بقا 
را تماشــا مي کرده اســت که درباره یک شیر دریایي 
بوده اســت که در هنگام شکار، دندان هاي پیشینش 
شکســته شــده بــود. او مي گویــد: راوي راز بقاي 
تلویزیــون نقــل مي کرده که ایــن شــیر دریایي که 
دندان هاي پیشــینش شکســته و با چهره اي خونین 
و مالین به تصویر کشــیده شــده، به دلیل آنکه دیگر 
نمي تواند شــکار کند و چیزي بخورد، در آخر خواهد 

مرد.
راننده تاکســي   اینترنتي مي گوید  در آن شــبي که 
فیلم راز بقا و چهره مستأصل و خونین شیر دریایي را 
دیده بود، به شــدت براي آن شیر دریایي دل سوزانده 
بود و «غمي» براي شیر دریایي نگون بخت در دلش 

نشسته بود.
او ادامــه مي دهد اکنــون من نیز خودم ســوژه 
«راز بقا» شــده ام و ادامه مي دهد: ماه ها اســت که 
دنــدان درد و خون ریزي لثــه دارم و نمي توانم غذا 
بخورم. چند روز پیش به دندان پزشک مراجعه کردم 
و دندان پزشــک براي معالجــه دندان هایم چندین 

میلیون تقاضا کرده است.
«راننده تاکســي اینترنتي» نگاهــش را از اتوبان 
کردســتان برمــي دارد و بــه چهره ام مــي دوزد و با 
همــان تألمي که در چشــمانش و غمي که در لحن 
کلامش موج مي زند، مي گوید: الان من مانند همان 
شــیر دریایي شــده ام که نمي توانم به دلیل بي پولي 
دندان هایــم را معالجــه کنم و مي دانــم آخر بر اثر 

همین درد خواهم مرد.

همذات پنداري جوان ســالم و کوشــاي جامعه 
ما با شــیر دریایــي دندان شکســته راز بقا، نشــانه 
وهم انگیزي از آن چیزي اســت که در جامعه ما رخ 
مي نمایاند؛ ولي برخي از مــا آن را نمي بینیم؛ مایي 
که فکر مي کنیم اگر با بســتن چشمان خود چیزي را 

نبینیم، آن چیز حتما وجود ندارد.
پیش نیاز پاسخ مطلوب به موضوعات اجتماعي، 
پذیرفتن واقعیت هاي پنهان و پیداي فضاي موجود 
جامعــه اســت. همه آمارهــاي جامعه شناســانه، 
جمعیت شناســانه، سیاســي و اقتصادي بیان کننده 
وجود التهابات شدید در جامعه به ویژه نزد جمعیت 

جوان جویاي کار و زندگي با کرامت است.
ســرخوردگي اجتماعي از روندهاي دموکراتیک، 
فســاد ســاختاري، توزیع رانت و احســاس ناامیدي 
از ایجــاد تغییرات مطلوب و داشــتن زندگي همراه 
با کرامت موجب شــده اســت که مردم دیگر تاب و 
توان پذیرفتن فشارهاي جدید را از دست بدهند. این 
ســرخوردگي اجتماعي موجب بــروز مخالفت هاي 
گسترده در جامعه در همه سطوح طبقات مي شود. 
هر دولتي که نتواند مخالف هاي درون سیســتم را با 
تدبیر، تغییر و پاســخ گویي مطلــوب کنترل کند، این 
مخالفت هــا به اعتراضــات و اعتراضات در صورت 
نبود پاســخ گویي بــه اغتشاشــات و در صورت نبود 
پاسخ گویي، اغتشاشات به شورش هاي اجتماعي و... 

منتهي خواهد شد.
حال اگر این دوســت راننده ما که ســرخورده از 
سازوکارهاي اجتماعي اســت و مخالفت هایش به 
جایي نرسیده و گوش شنوایي براي شنیدن نظراتش 
نیافته، به خیابان بیایــد و اعتراض خود را بیان کند، 
مطمئنا نه سمپاد تروریســت هاي منافق است و نه 
دل در گرو سلطنت طلبان منقرض راحت طلب دارد.
هنر هــر حکومت، گفت وگو و اقناع شــهروندان 
اســت و اگر شــهروندان اقناع نشــوند، شــیوه هاي 
مخالفت شــهروندان به شــکل هاي دیگــر تحقیقا 
نمــود اجتماعــي خواهد یافت. پــس اگر حکومتي 
مي خواهــد جامعه را در مســیر رشــد و تعالي قرار 
دهد، باید حقوق شهروندان از جمله حق «اعتراض» 
را به رسمیت بشناسد و در راستای گفت وگو و اقناع 

شهروندان، صادقانه حرکت کند.

 سید علی طباطبایی
 استاد دانشگاه

یادداشت

نقشه ترامپ علیه ایران  عملی شده است؟

چهــره جریــان ضدایرانــي پــس از انتخــاب 
دونالــد ترامــپ به ریاســت جمهوري آمریــکا، به 
شکل ســازمان یافته تری ظاهر شــد. عوامل آن که 
صهیونیسم، وهابیسم و مسیحیت صهیوني بودند، 
با خــروج ایالات متحده از معاهــده برجام و ایجاد 
بزرگ ترین محاصــره اقتصادي براي ایران، به تهدید 
هرکــس با ایران همــکاري کند، پرداختــه و انتظار 
فروپاشــي جامعه ایران و نظام جمهوري اســلامي 
را دارنــد. آنــان بارها وعده ملاقــات در تهران را به 
مخالفان خــود داده اند. توانمندي هــاي روزافزون 
ایــران اعم از نقش مثبت در منطقه و دســتیابي به 
برخي فناوري ها از یک سو و توفیق در امر دیپلماسي 
بــا امضاي معاهده برجام از ســوي دیگر آنان را به 
خروج یک جانبه از برجام و وضع تحریم هاي بسیار 
ســنگین برانگیخت تا هرچه بیشتر با محدودکردن 
امکانــات، در جامعه ایــران تنش ایجــاد کنند و با 
ایجاد شرایط نامناســب در داخل کشور، نظام را در 
مقابل مســائل لاینحل قرار دهند. این امور واضح از 
ابتدا معلوم بود و به تصدیق رســانه هاي نوشتاري 
و هشدارهایي که در رسانه هاي دیداري و شنیداري 
داده مي شــد، امــري کاملا آشــکار و محتمل بود. 
در مقابــل این امر واضــح، چه اقداماتي از ســوي 
مســئولان انجام شــد و آیا در مقابل نقشه واضح و 
برملاي این دشــمنان چاره جویي شده است یا خیر؟  
صرف نظــر از موضع گیري هــاي ترامــپ در هنگام 
نامــزدي ریاســت جمهوري، او بلافاصلــه پس از 
اســتقرار در کاخ سفید، برنامه زمان بندي خود براي 
خروج از برجــام و تحریم هاي ایــران را اعلام کرد. 
طبق اصل دوم نیوتون هر عملي را عکس العملي 
اســت متناســب با آن. ولــي وقتي رئیــس ایالات 
متحــده تحریم ها را وضع کــرد، عکس العمل هاي 
ایران به جاي اقدامات متناســب بــا تحریم ها ادامه 
راه گذشــته بود. از حق نگذریم، اقدام عاقلانه ایران 
در خارج نشــدن از برجام به مثابه یک عکس العمل 
زیرکانه و دوراندیشــانه بود. اما درباره ســاماندهي 
اقتصاد به عنــوان نقطه هدف تحریم ها، اقدام مؤثر و 
حتي کم اثري نشــد. ظاهرا مسئولان کشور حرف هاي 
رئیس دولت هاي نهــم و دهم را باور کرده بودند که 
تحریم ها هیچ اثري بر جامعه ایران نگذاشــته است! 
علي الاصــول وقتي به کســي مي گویند یک ســاعت 
دیگر آب خانه قطع مي شود، حداقل به قدر ضرورت 
آب ذخیره مي کند. مســئولان ما به جاي دوراندیشي 

و نــگاه جدید به اقتصاد کشــور و نیازهــاي مردم بر 
ادامه راه گذشــته کــه واردات و مصرف بود، افزودند 
و از جمله اعــلام کردند هرچقــدر هرکس بخواهد 
ارز چهارهــزارو ۲۰۰ توماني دریافــت مي کند! ۶۰ تن 
ســکه طلا را در بــازار آزاد به مــردم فروختند و مثل 
احمدي نژاد گفتند تحریم ها کاغذپاره است و در شش 
سال ریاست جمهوري حســن روحاني، معادل دوره 
هشت ساله قبل، حدود هشــت میلیارد دلار اتومبیل 
از خارج وارد شــد؛ از همان کشــورهایي که همســو 
بــا آمریکا، ایرانیــان را تحریم کرده انــد. حتي از خود 
آمریکا کالاي مصرفي وارد شد، غافل از اینکه جامعه 
و خزانــه ارزي از درون تهي شــده و تبعات ناگواري 
در اقتصــاد بر جاي مي گذارد؛ بــدون آنکه حداقل به 
رفع محرومیت اقشــار فرودست جامعه کمک کنند. 
در این حال تریبون هاي هفتگي دائما در لزوم بســط 
معیشت مردم سخن  مي گویند و دولت هم یا سکوت 
مي کند یا بر این طبل بیشــتر مي کوبد. البته به درستي 
باید گفت چنانچه دولت به هر اقدام متناسبي دست 
مي زد، باز همچنان از تریبون هاي معاند خارجي و نیز 
از بلندگوهاي داخلي مــورد هجمه قرار مي گرفت و 
تنها تفاوتش با حال این بود که اگر دولت کار مؤثرتري 
مي کرد، آنها به ناحق حرف مي زدند ولي اینک حق و 

باطل را به هم آمیخته اند.
قاطعانه مي توان گفت شرایط اقتصادي ایران در 
صورت امتــداد اجراي برجام و بــدون خروج آمریکا 
از آن و تحریم هــا فاصله بســیاري بــا وضع کنوني 
داشــت؛ به ویژه در آن شرایط روابط حاکمیت با مردم 
و حاکمیــت بــا خود بــا اکنون متفــاوت   و متضمن 
رشــد اقتصادي حســب آمارها -و نه واقعیت- بود. 
ســرمایه گذاري خارجــي اندکي بهبــود مي یافت و 
شــرکت هاي خارجــي نمایندگــي خــود را در ایران 
همچنان داشتند. نفت ایران فروش بهتري مي داشت 
و روابط با دیگر کشــورها از جمله همسایه ها بهبود 
پیــدا مي کرد. گردشــگري رونق و صــادرات و روابط 
بانکي بین المللــي بهبود مي یافت. شــاید نرخ ارز و 
تورم هم ثابت مي مانــد. بدون تردید تحریم آمریکا و 
کم اثربودن اقدامات مســئولان باعث این شرایط شده 
 اســت. بدون تردید هر اقدام احتمالــي، مانع از تأثیر 
حتي جزئي تحریم آمریکا نبود اما مي شد بسیار بهتر و 

بیشتر، از تأثیر تعیین کننده آن جلوگیري کرد.
همین مسئله بنزین، یک مثال عیني است. اگر پس 
از اعــلام تحریم آمریکا تأکید مي شــد نباید به خارج 
وابسته بود و ســهمیه بندي صورت مي گرفت تا چه 
اندازه بر آن محاسن متصور بود. البته اصل برهم زدن 
ســهمیه بندي و کنارگذاشــتن کارت سوخت عملي 
بسیار ناپسند بود که توسط وزارت نفت دولت روحاني 

اتفاق افتاد. 
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